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 :کلام مرحوم اصفهانی در تأیید نظر آخوند

نوشته بودند صیغه امر در هیچ یک از معانی مطرح شده استعمال نشده است بلکه تنها در طلب  مرحوم آخوند

 آمر بوده است. « داعی»استعمال شده است و آنچه به عنوان معانی مورد اشاره قرار گرفته 

 توضیح می دهند: هانیمرحوم اصف

 مبعوثاً لمادّةا فتكون المخاطب، و المتكلّم و المادة بین نسبة الملحوظ الطلب أو البعث بمعنى هو کما الهیئة مفاد إذ یعقل لا ربما بل»

 معنى لا أنّه مع مادّةبال متعلّقة التهدید و التعجیز و السُخریّة تلاحظ بدّ لا کذلك منه مطلوباً أو مبعوثاً المخاطب و مطلوبة أو إلیها

 1 «.المادّة نحو بتحریكه یهُددّه و یعُجزه و یسخره إنّما و به، مهدّداً لجعله لا و به، عاجزاً لجعله لا و بالحدث، مسخرة المخاطب لجعل

 توضیح :

 :چراکهبعضاً معقول نیست که آن معانی بخواهند مستعمل فیه صیغه امر باشند  .1

ا طلب. )در حالیکه این بعث و طلب در نسبت با ماده و متکلم و مخاطب هیأت وضع شده است برای بعث ی .2

 «(بعث اعتباری و یا طلب اعتباری فاعل، مفعول را نحو العمل»تعریف می شوند یعنی: 

 پس ماده مبعوث إلیه و مخاطب مبعوث است یا ماده مطلوب و مخاطب مطلوب منه است. .3

لق می گیرند یعنی مخاطب در انجام ماده )رفتن( مسخره می شود به ماده تع ،تهدید وتعجیز  وتمسخر از طرفی  .4

 و یا به سبب انجام آن تهدید می شود و یا از انجام آن ماده تعجیز می شود.

است چراکه مسخره شدن و یا  تهدیدو یا  تعجیزیا  مسخره)مع( معنا ندارد که بگوییم ـ صیغه به معنای  حال .5

 مخاطب تحریک نحو العمل شود.تعجیز و تهدید ناشی از آن است که 

 ما می گوییم :

ه وقتی عامل تمسخر است ک« اجلس»کلام ایشان را می توانیم در مورد سخریه بپذیریم یعنی بگوییم  محصَّل

مسخره می کنم جلوس تو »به معنای « اجلس»مخاطب نداند که قرار است به وسیله جلوس مضحکه شود. و لذا 

است که از آن مسخره حاصل می شود ولی چه اشکال دارد بگوییم « و الجلوستحریك نح»نمی باشد بلکه « را

باشد. توجه شود که این کلام « اگر جلوس کنی آزار می بینی»یا « عاجز هستی از جلوس»به معنای « اجلس»

 است.« لا یعقل»د است ولی نمی توانیم بگوییم واگرچه مرد

 :اشكال منتقی الاصول بر مرحوم آخوند

 ان و إلیه، الداعی یختلف انما و إنشاء، الطلب لإیجاد مستعملة الصیغة کون من ذکره ما صحة معرفة من أولا بد لا انه: یقالتحق و»

 علیه صطلحی ما بحسب الداعی فان ثبوتا، معقول غیر انه الإنصاف و. ذلك بعد إثباتا الكلام یقع ثم. معقول غیر أو ثبوتا معقول ذلك
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 «أکل: »فیقال. عنه متأخرا ءالشی على مترتبا الخارجی وجوده فی و ءالشی على سابقا تصوره فی یكون ما ىبمعن الغائیة، العلة هو

 یترتب وجودا نهلك و الأکل، إلى الشخص ینبعث الأکل على ترتبه بلحاظ و الأکل، على سابق تصورا الشبع فان الشبع، تحصیل بداعی

 اداعی تكون لأن سخریة و امتحان و تهدید و تعجیز و ترج و تمن من المذکورة مورالأ فصلاحیة علیه، و. عنه یتأخر و الأکل على

 کذلك، یهاف الأمر لیس و. تصورا علیه أسبقیتها و وجودا الإنشاء على الأمور هذه ترتب فرض فی یصح المختلفة الموارد فی للإنشاء

 صورته ما بذکر یتحقق الاختبار لأن الإطاعة، مقام فی الامتحانک أصلا استعمال یكن لم لو و الأمر صورة على یترتب ما: منها.. فان

 و الصیغة ذکرب فیعلم حقیقة، أمرا کونه المنبعث یتخیل ما بوجود یحصل الفعل نحو الانبعاث إذ لسان، لقلقة و لفظ مجرد کان لو و أمر

 فی تحانکالام التحریك، و البعث بداعی و حقیقة لأمرا على یترتب ما: نها .العصیان أو الإطاعة مقام فی أنه معنى أی بها یقصد لم لو

 ما: منها. ءةالقرا أو بالكتابة بأمره الطفل کامتحان واقعا مراد به المأمور فان به، المأمور أداء فی معرفته مقدار فی اختباره و به المأمور

 بأسبابها لتحص الأمور هذه فان نحوها، و الترجی و یالتمن و کالتهدید صورة، و حقیقة الأمر عن بالمرة أجنبی ترتبه و تحققه فی یكون

 ىعل الاستهزاء ترتب یدعى أن أمكن الاستهزاء، و السخریة الداعی کان ما فی نعم. یخفى لا کما الأمر، على تترتب لا و الخاصة

 فیصلح ،الواقع و الجد بداعی لا هامعنا فی الصیغة استعمال على الاستهزاء فیصلح الواقع، و الجد بداعی لا معناها فی الصیغة استعمال

 بلا ورةص الأمر إنشاء فان استعمال، یكن لم لو و صورة الإنشاء بمجرد یتحقق - الاستهزاء أعنی - بأنه نقل لم لو للداعویة الاستهزاء

 1 «.فتأمل. عرفا استهزاء یعد الخاصة، الألفاظ هذه إلا المقصود لیس بل المعانی، من معنى أی قصد

 توضیح :

 ، دواعی آمر باشند؟شده آیا ثبوتاً معقول است که معانی گفته .1

 ت غایی )که تقدم تصوری و تأخر حصولی نسبت به معلول دارد(: داعی یعنی علچراکهمعقول نیست  .2

حال اگر تمنی، ترجی، تعجیز و .. بتوانند تقدم تصوری و تأخر وجودی نسبت به امر داشته باشند، ممکن است بگوییم که  .3

 :چراکهتند در حالیکه چنین نیست داعی هس

برخی از این امور )امتحان در مقام اطاعت( مترتب می شوند بر آنچه به صورت ظاهر امر است )اگرچه فی الواقع امری در کار  .4

 نباشد( ]یعنی اگر اصلاً مولا امر نکرد ولی مأمور فکر کرد امر شده و کار را انجام داد باز امتحان حاصل شده است[

ز این امور )امتحان نسبت به اینکه میزان معرفت او چه مقدار است( مترتب می شوند بر امر واقعی. مثل اینکه غرض برخی ا .5

امتحان اطفال است و به آنها می گوییم بخوان. در اینجا امر علت پیدایش خواندن است و امتحان خواندن علت غایی برای 

 امر کردن.

 ندارند. مثل تهدید و تمنی و ترجی و .. چراکه این امور مبادی و علل خود را دارند. برخی از این امور اصلاً ربطی به امر .6

بله آنچه به داعی مسخره و استهزاء است، در صورتی حاصل می شود که صیغه در معنای خود استعمال شود ولی اراده جدی نشده باشد  .7

 (مترتب می شود و لو اینکه اصلاً لفظ استعمال نشده باشد.)البته همان جا هم ممکن است بگوییم استهزاء بر صورت ظاهریه امر 

 ما می گوییم :
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درباره نوع دوم هم ممکن است بگوییم اصلا امتحان متوقف بر امر نیست چراکه اگر واقعا بچه ها به هر علتی  (1

اشکال )ازجمله صورت امر( شروع به خواندن کردند، معلم می تواند از میزان توانمندی آنها مطلع شود. پس 

 اول آن است که چرا بین صورت اول و صورت دوم تمایز گذاشته شده است.

 :چراکهاشکال اساسی آن است که در کلام ایشان بین علت و علت انحصاری خلط شده است.  امّا (2

: نهایت سخن ایشان آن است که ممکن است امتحان از راهی دیگر ـ غیر از استعمال امر در فرض اول و دوم

د. در جواب می گوییم اینکه امتحان ممکن است از طریق دیگری هم حاصل شود ضرری نمی زند ـ حاصل شو

به اینکه بگوییم در این دو فرض امتحان از طریق استعمال امر حاصل شده است پس امتحان علت غایی استعمال 

 امر است.

ه شده اینکه گفت امّاـ بالوجدان ـ و تمنی و ترجی و تهدید اعتباری تقدم بر امر دارند  تصور فرض سومدر  امّاو  (3

فرض ما آن است که تصور تمنی  چراکهتحقق آنها علل خاص خود را دارد. خلط بین تکوین و اعتبار است. 

امر و امر )بعث اعتباری( ایجاد می کند تمنی اعتباری را؛ پس تمنی داعی امر است  برایعلت است  یاعتبار

 امر دارد.تقدم تصوری و تأخر وجودی بر  چراکه

آنکه اگر هم مطابق آخوند مشی نکردیم و قائل به تمنی و ترجی و .. اعتباری نشدیم، باز هم  اضف إلی ذلك (4

داعی می تواند به معنای علت فاعلی هم  بلكهمی توان گفت چرا داعی را به معنای علت غایی گرفته اید. 

 علی برای استعمال صیغه امر است.تصویر شود. به این معنی تمنی حقیقی انگیزه و داعی و علت فا

 


